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  محمد حيدراختر 

  ٢٠١٣ نومبر ٢٣

  نصر الله حافظ شاعر مردمی

  ھم به ابديت پيوست
  

 دو شخصيت فرھنگی اش را ت فرھنگی افغانستان در  کوتاه مدۀثر و اندوه  است که  جامعأ  تۀچقدر درد آور و ماي

 اناث راديو افغانستان  درکشور امريکا جنس گذشته  خانم لطيفه کبير سراج نخسين گوينده ۀدرھفت. از دست می دھد 

 گذشته ، ھم  نصر الله حافظ  شاعر مردمی  که بيشتر از پنجاه سال در شعبات ۀبه جاودانگی  پيوست و شام پنجشنب

  . در افغانستان جھان فانی را وداع گفت  ،ای وظيفه می کردمختلف راديو افغانستان ايف

ويش سايه ربار ھا بر  فقر را چشيده بود  ومحروميت  مدت ھا وۀ ازنصر الله حافظ ياد می کنيم  از سخنوری که مز

ماند، با  که در مقابلش قرار داشت ايستادگی کرد و مانند نخل برومندی ايستاده ی مشکلاتۀافگنده بود ولی او با ھم

او انسانی بود  آرام ،  قانع ، متواضع  بزرگمنش  .وزش ھيچ تند بادی تکان نخورد و با پاکيزگی زنده گی کرد

  .ووارسته 

 ١٣١٠نصر الله حافظ  درسال 

ھجری خورشيدی در قريۀ چپرھار 

 ۀولايت ننگرھار متولد شد دور

ش  به ی مکتب را درزادگاھئابتدا

 ۀپايان رسانيد و جھت ادام

بعد از . تحصيلات  به کابل آمد 

فراغت  تحصيل  مدتی منحيث 

  آموزگار ايفای وظيفه نمود وبعداً 

. ھمکار مسلکی مجله ويسا  شد 

 به راديو افغانستان ١٣٣٩درسال 

شامل کار شد و بيشتر از پنجاه سال 

اعد سوق گرديد و لی بازھم با  به تق١٣٧۴در شعبات مختلف راديو افغانستان ايفای وظيفه می کرد  تا بالاخر درسال 

  .و ادبيات راديو تلويزيون افغانستان ھمکاری اش قطع نگرديد   ھنرۀادار
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نصر الله حافظ از ايام جوانانی تا آخرين لحظات زندگی با شعر زندگی کرد اشعار حافظ  مردمی ، ساده ، روان و عام 

. ورنج مردمش را به تمام وجودش درک می کرد فھم است، زيرا خودش از ميان مردمش برخاسته بود ، غم ودرد 

مندان زياد داشت تعداد کثيری از ھنرمندان راديو تلويزيون افغانستان اشعار  حافظ را در ه چون سروده ھايش  علاق

  .لای پرده ھای ساز سروده اند که در آرشيف راديو تلويزيون افغانستان موجود می باشد ه لاب

انستان  قرار به اين بود، ھر ھنرمندی که می خواست آھنگی را  در استديوھای راديو ثبت  در گذشته ھا در راديو افغ

نمايد نخست بايست شعر آھنگش را اگر به زبان پشتو می بود ازنظر حافظ صاحب واگر فارسی دری می بود از نظر 

  اصلاح اشعار ھنرمندانمحترم حافظ صاحب  درقسمت   آھنگ شان ثبت می شد وآقای ناصر طھوری گذشتانده بعداً 

  .  زحمت می کشيد ونمی خواست اشعار نادرست ومبتذل  ازطريق راديو به نشر برسدخيلی ھا

مقام  درمقابل  آمرين خويش سر خم نمايد تاکه به   مرحوم نصر الله حافظ  ھيچ گاھی حاضر نشد برای گرفتن چوکی و

وجود لياقتی که داشت ھيچ گاھی   ايش واگذار می شدند  باخاطر دارم ھميشه  سمت معاونيت اداره ھای راديو را بر

سای راديو تلويزيون افغانستان ؤگرچه اکثر ر. به چوکی مديريت عمومی  در راديو تلويزيون افغانستان  تکيه نکرد 

يث يک  انجام ندادند حتی  نام نصر الله حافظ منحه ایپشتو زبان بودند ولی ھيچ وقت برای نصرالله حافظ کار شايست

 خورشيدی ١٣٨٨درسال  که» اوسنی ليک وال « وف بينوا تحت نام  ؤ که توسط عبدالریشاعر پشتو زبان در کتاب

 ديده نمی شود  آقای بينوا سالھا منحيث رئيس نشرات راديو افغانستان کار کرده ، ميلادی اقبال چاپ يافته٢٠٠٩مطابق 

 نصرالله .ی کامل داشتندئديگر شناسابا يک و ادبيات راديو ايفای وظيفه می کردند و  ھنرۀو  حافظ صاحب در ادار

عقرب ٢٣ بدين سو بيمار شد ومجال فعاليت ھای فرھنگی را نداشت تا بالاخر شام روز پنجشنبه  حافظ  از چند سال

 جناب استاد پرتو .دربيمارستان  چارصد بستر داعی اجل را لبيک گفت  ميلادی ٢٠١٣مبر  نو١۴ مطابق ١٣٩٢

  :که  وفات نصرالله حافظ را يک ضايعه فرھنگی می خواند چنين می نويسد  نادری در حالی

 ھمگان ما! و نصرالله حافظ ھم رفت، سفرش مبارک باد .. 

در چند . ر رکابيم، اين کاروان را سر باز ايستادن نيستدپای 

ه و  بيماری زمين گيرش کرده بود، شاعر ، نويسندخيراسال 

خبرنگار و برنامه ساز راديو، عمری برای زبان و ادبيات 

پشتو خدمت کرد ، اما زمانی که بر بستر بيماری افتاد، ديگر 

ی نيست، نمی دانم چرا ا گله به فراموشی سپرده شد، از دولت

فکر می کنم که فرھنگيان کشور و به گونۀ خاص فرھنگيان 

 و مدد تيمار داریپشتون نيز او را آن گونه که شايسته بود 

گان از يک قبيلۀ شريف ھستيم و آن قبيله ی گفته بودم که ما وابستگان قلم و نوشتن ھمئمن باری جا! رسانی نکردند

تا به ياد دارم و تا خوانده ام و شنيده ام در اين . قلم که خداوند به آن سوگند ياد کرده است. ھمان قبيلۀ قلم است

ی در انزوا در فقر، نمی دانم چرا خداوند سرنوشت اين ئگونه خاموش شده اند در تنھاھمين سرزمينی ھميشه فرھگيان 

شب در خبر ھای تلويزيون ملی ديدم که وزير اطلاعات . جماعت بی آزار را در اين سرزمين اين گونه رقم زده است

فظ با خودش بود، نه سخنی به ديدار نصرالله حافظ، در حالی که ديگر حا  چارصد بستر رفته ،ۀو فرھنگ به شفاخان

   !چنين است پاسداری مقام ھا از شخصيت ھای فرھنگی ما! روی لب داشت و نه ھم نگاھی در چشمان

انش رو. زبان ، شعر و ادبيات پشتو با خاموشی نصرالله حافظ يکی از خدمت گزاران و نام آوران خود را از دست داد

شخصيتی بود مھربان ، پرکار و قلندرمنش، باغ ھای بھشت جايگاھش کار بوديم ، او روزگاری با ھم ، ھم! شاد باد

  ! روانت در آرامش باد دوست سفر کرده ای من !باد
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  !جرس فرياد می دارد که بر بنديد محمل ھا       مرا در منزل جانان چه امن عيش چون ھردم

د از مرگ ھنرمندان و فرھنگيان بلی ، چنين است  وزارت  اطلاعات وفرھنگ و راديو تلويزيون ملی  ھميشه بع

که  ديگر در اين دنيا حضور ندارند ودادن چنين القاب  برای شان   ی برای شان نثار می کنند در حالیئالقاب بلندبالا

مشعل داران ھنرو « يزيونی  ويا اين که برنامه ھای خاص راديو وتلو. سودی نداشته و خشنود شان نمی کند 

 .را با  طمطران انتشار می دھند  » ی  ئترازوی طلا« و يا » فرھنک

ش را شاد می م فرھنگيان کشور تسليت گفته روحدست اندرکاران وبسايت رنگين  وفات محترم نصرالله حافظ را به تما

  :واين چند سطر را با نشر يک غزل  از اين شاعر فرھيخته ومردمی  به پايان می بريم  .  خواھند  خداوند بيامرزدش

  

  

 راواړولې په ناز سترګوليونۍ  راواړولې لفې په مستۍچې يې ز

 راواړولې دې د حسن دُرخانۍ  خاورې ما ادم باندې د مرګ د خوارۍ

راواړولې کوم ښکاري دا غرڅنۍ  کړه چې پايماله يې زما د زړه ورشو

راواړولې تٻرې شپې يې د ځوانۍ  کړم چې په تورو پٻغلو سترګو يې ستي

 راواړولې چې پيالې دې بٻګانۍ  يم ا په ميو مستتر قيامته ساقي ست

 راواړولې مينې ستا دا دښمنۍ سترګو شوم تورن يې چې په تورو تورو

 راواړولې تا ټپې پرې پخوانۍ  راوړي ما ويل، چې به ساز نوې نغمه

 

 


